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  1طريقت بكتاشي
  السي يازيجي

  سيد امير حسين اصغري ترجمه:
 
 

  اشاره:
ي طريقت  شوند. سابقه بكتاشيان بخش بزرگي از مسلمانان علوي آلباني محسوب مي

گردد. او عارفي از نيشابور ايران بود  مي باز بكتاش وليعارف قرن هشتم حاج  آنها به
 هيچ كم و بوده است. حاج بكتاش ولي بي سيد احمد يسويكه احتمالاً شاگرد طريقتي 

به عنوان اصول اعتقادات  بكتاشيهكاست عارفي شيعي بوده است. آنچه اكنون در ميان 
  كند.  يد ميرواج دارد نيز منشأ شيعي آن را تاي

اي از تطور تاريخي و اعتقادات بكتاشيه  نويسنده اين اثر سعي كرده است خلاصه
آلباني را بيان نمايد. البته اشكالاتي هم بر نوشتار او وارد است خصوصاً آنجا كه اعتقاد 

داند كه در پانويس به آن  هاي باور بكتاشي مي به تناسخ را به عنوان يكي از گزاره
  است. اشارت رفته 

بعد ديگر اين نوشتار كه به طور خلاصه در صفحات انتهايي آن آمده است، امتزاج 
هاي خاصي از آن در سياست ناسيوناليستي آلباني است كه اين  اين طريقت و شخصيت

  باشد.  ي بكتاشيه با دولت عثماني مي خود نيز معلول عواملي تاريخي در رابطه
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  بكتاشيان در تاريخ
در  (جامعه بكتاشيان)اي از مسلمانان  كتاشي كه امروزه به عنوان جامعهطريقت ب

شود، طريقتي اسلامي است كه ميزان قابل توجهي از جمعيت مسلمان  آلباني شناخته مي
(متوفي گيرد. باورها بر اين است كه اين طريقت به حاج بكتاش ولي  آلباني را در بر مي

 قرن سيزده ميلادي در آناطولي مي زيست، باز عارف مسلماني كه در نيمه دوم م)1290
هاي بكتاشي آمده است كه حاج بكتاش ولي در دوران سلطنت  گردد. در افسانه مي

بوده است كه نقش مسلمان  "شيخ مستظهري"اول به عنوان  سلطان مراديا  اورهان
  كرده است.  كردن جوانان تازه سرباز مسيحي  بالكاني ارتش عثماني را بازي مي

ميلادي در ميان  13در قرن  بكتاش وليبسياري از محققان بر اين باورند كه حاجي 
، شخصيت معارض بابا اسحاقدرويشان آناطولي ظاهر شد و به احتمال زياد شاگرد 

، يكي از محبان و محققان قابل توجه سامي فراشريم، بود.  1240سلاجقه در سال 
بوده و موطن وي  "اولياء االله"ش ولي از بكتاشي در آلباني، مدعي است كه حاجي بكتا

كسب معرفت كرد و  "لقمان پرنده"او از  از شهرهاي خراسان ايران بوده است. نيشابور
  سپس به آناطولي رفت.

آيد اما چنين آمده كه وي در  هر چند كه از نظر تاريخي چنين زماني دير به نظر مي
را ملاقات كرده و حتي  م)1359تا  1326(حاكم از سال خلال حياتش سلطان اورهان 

نثاران را تبرك نموده است. گرچه نقل است كه او نخستين پير  ي جانلشگر تازه
(متوفي  سلطان باليمطريقت بكتاشي است اما اين طريقت توسط يكي از صوفيان به نام 

تاسيس شده است. او هماني است كه هم طريقت و هم تكيه اصلي را در مركز  م)1520
  .  1شود، بنا نهاد ، شهري كه اكنون حاجي بكتاش ناميده ميآناطولي

ميلادي توسط مرشد بزرگ باليم سلطان، پير  16ي فراشري، بكتاشيان از قرن به گفته
، تبديل به طريقتي حقيقي شدند. توسط همين پير بود كه بكتاشيزم 2ثاني طريقت

شد. با اين كه دكترين مراتبي در آن متمركز  ساختاري گسترده يافت و نظام سلسله
ها و به اسلام شيعي نزديك بود، دولت و علماي بكتاشي مخالف عقايد عمومي عثماني

                                                 
 1332ص  2، ج1889شمس الدين سامي، قاموس العالم، استانبول  1
  2003دايره المعارف اسلام، بكتاشيه، انتشارات دانشگاهي بريل،  2
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عثماني با آن مسامحه كرده و اين طريقت براي مدت طولاني در امپرطوري عثماني به 
نثاري، اين حيات خود ادامه داد. به دليل رويكرد مشوقانه طريقت بكتاشي به لشگر جان

فضاي مناسبي در گسترش معارف خود در ميان مسلمانان بالكان، خصوصا در طريقت 
. برخي شرق شناسان بي توجهي بكتاشيان به 1شمال يونان و جنوب آلباني پديد آورد

اند.  آداب و عبادات ظاهري اسلام را به عنوان نحوه مواجهه بكتاشيان با اسلام تبيين كرده
اي ضاله مردود اي را به عنوان عقيدهشيان چنين ايدهاين در حالي است كه بسياري از بكتا

محقق  3گينك اسلي بيرگ. موافقت آنها با احكام شريعت، به گواهي جان 2اندشمرده
 )1995(متوفي  4بابا رجبو  بابا سليم كاليجانيانگليسي، توسط بكتاشيان آلباني همچون 

شيان نه تنها نمازهاي يوميه را بسيار محكم تاييد شده است. بابا سليم گفته است كه بكتا
خود برپاكرده و به شريعت باور دارند، بلكه نمازهاي مستحب  "هاي ميدان"در مساجد يا 

  . 5كنند سحرگاه و شبانگاه را نيز ادا مي
دانند اما با توجه به  گر چه برخي، بكتاشيه را به اشتباه بخشي از اسلام سني مي

  .6اي از شيعيان نگريست وان به عنوان فرقهت مباني فكري كه دارند، آنها را مي
 (ع)كه همانند شيعيان اثني عشري ايران به دوازده امام قائلند و امام جعفر الصادق چنان
دانند. مباني فكري بكتاشيان به نحو  را به عنوان مهمترين امام خود مي م)765(متوفي 
ترين محب در  يد معروفاي توسط شاعر برجسته ملي آلباني نعيم فراشري ـ شا ماهرانه

 : آلباني ـ آنچنان كه در زير آمده خلاصه شده است

  .بكتاشيان به خداي بزرگ و متعال، محمد، علي، خديجه، فاطمه، حسن و حسين باور دارند
، (ع)، امام زين العابدين(ع)، امام حسين(ع)، امام حسن(ع)امام عليآنان به دوازده امام كه 

، امام محمد (ع)، امام رضا(ع)، امام موسي كاظم(ع)عفر صادق، امام ج(ع)اما محمد باقر

                                                 
 187، ص 1976ي مدرن، انتشارات دانشگاه كمبريج س. شاو. تاريخ امپراطوري عثماني و تركيه  1
 66-60كاليجاني،  عهدنامه بكتاشيان، صص  باباسليم  2
3  John Kingsley Birge  107. ص 1994طريقت درويشان بكتاشي،  لندن، بازچاپ 
  براي مثال بنگريد به: بابا رجب، عرفان اسلامي و بكتاشيان، نيويورك، انتشارات والدون  4
 48عهدنامه بكتاشيان ص   5

6  Norris, Harry T. 1993. Islam in the Balkans: religion and society between Europe 
and the Arab world. London: Hurst, p. 89 
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   .1باور دارند (عج)، امام مهدي(ع)، امام حسن عسكري(ع)، امام علي النقي(ع)تقي
دانند و مي (ع)بكتاشيان ارتباط خود با طريقت عرفاني را از طريق امام موسي كاظم

كتاشيان همانند ديگر شيعيان، بكتاش ولي از فرزندان آن امام دانسته شده است. ب حاج
 "ماتم"ي عزاداري آنان  گيرند. دوره ويژه و شهداي كربلا ماتم مي (ع)براي امام حسين

كنند. جدا از  سرايي مي نام دارد. در اين ايام آنان از اول تا دهم محرم روزه گرفته، نوحه
  اند.  ها را نيز بومي كرده ماتم، بكتاشيان آلباني برخي جشن

در ماه آگوست است كه هر ساله در  كوه توموراين مراسم بومي، زيارت يكي از 
پردازند. بكتاشيان  ، به قرباني مي(ع)امام حسين، برادر ناتني عباس ابن عليي يادواره

باور دارند كه حضرت عباس به طور معجزه آسايي با اسب خويش از كربلا به قله كوه 
شيان، نوروز ايراني است كه آنان آن روز را هاي بكتا تومور آمده است. از ديگر جشن

بكتاشيان چون ديگر مسلمانان، به خدا، روز حساب،  پندارند. مي (ع)امام عليميلاد 
ها بيشتر باطني است تا ظاهري.  ملائك، انبياء و... باور دارند. اما باور آنان در اين زمينه

 اين، نقطه تفارق بكتاشيان با ديگر مسلمانان است. 

ه بر اين، برخي بكتاشيان به برخي عقايدي باور دارند كه در جريان اصلي اسلام علاو
رد، باور به تناسخ و تكامل روح بعد از مرگ در موقعيتي ايكي از آن مووجود ندارد. 

به خاطر اين اعتقاد، بكتاشيان كه عقيده  چون نيروانا يا عذاب آن در قالب حيوانات است.
پس از جنگ كربلا به خرگوش بدل شده، گوشت آن حيوان  (ع)ندارند يزيد قاتل امام حسي

  . 2خورند را نمي
 )1240(متوفي وجود كه توسط عارف بزرگ ابن عربي  بكتاشيان بر عقيده وحدت

مند شده، تاكيد دارند. اين مساله، اغلب توسط خاورشناسان غربي، به غلط همه خدايي  نظام
است. بكتاشيان اعمال و آداب خود را بر تفسير  پنداشته شده، هر چند به آن ايده نزديك

اي بر اين امور  كنند. آنها دكترين نوشته شده ريزي مي عرفاني از قرآن و سنت نبوي پايه
                                                 

  9ص Fletorja e Bektashinjet, Bukuresht ،1896نعيم فراشري   1
رده معلوم نيست كه نويسنده محترم اين عقيده را از كجا يافته است. جالب اين است كه هيچ مرجعي را نيز براي آن ذكر نك  2

است. شايد منبع وي اعتقادات عاميانه است كه طبيعتاً در بررسي اصل يك مذهب، عقايد عرفي كه در كتب اصلي موجود 
نيستند نبايد در بررسي ها به عنوان يك گزاره معتبر لحاظ شود. از نظر نبايد دور داشت كه در ميان اهل سنت آلباني ايده هاي 

 (مترجم)ره ي شيعيان يا بكتاشيه رواج دارد كه احتمالاً نويسنده نيز از آنها متاثر بوده است. بسيار عجيب و غير عادلانه اي دربا
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ندارند و قوانين بر حسب اين كه تعليمات كدام پير باشد، متفاوت است. آنها همچنين به دو 
 . دانندا افضل و جاودان ميطبقه از معناي قرآن قائلند، ظاهر و باطن و دومي ر

اند تا اسلام بكتاشي را به مسيحيت پيوند دهند  هر چند كه برخي محققان سعي كرده
و بگويند كه بكتاشيان به تثليثي باورمندند كه همانند مسيحيت است، اما باور آنها به امر 

ـ  اللهيگانه همانند نيست. درست است كه بكتاشيان در برخي از ادعيه خود، نامهاي ا
علي را در يك نفس ذكر مي كنند اما االله را به عنوان آفريننده، محمد را به ـ  محمد

عنوان كسي كه راه به سوي او را ساخته است و علي و حاج بكتاش ولي را به عنوان 
شناسند. اغلب بكتاشيان برداشت مطابق مسيحيت را صحيح ندانسته  راهنمايان به راه مي

  دانند. مي  1علي را به عنوان بخشي از باور خود به وحدت وجود ـمحمد  ـ و ذكر االله
بابا هاي يك بكتاشي يوناني به نام در آغاز قرن بيستم، بكتاشيان در مقابل تلاش

را وارد نظام باور  "پدر، پسر و روح القدس"درآمدند كه قصد داشت ساختار  كاسو
 .2بكتاشيان كند

سلطان داراي ساختار سلسله مراتبي بوده  بكتاشيه از زمان تاسيس آن توسط باليم
 يا پدربزرگ عاليDedebaba ، دده بابااست. در حال حاضر، رهبر عالي آن، 

kryegjysh  يا ،  نام دارد كه در انجام ماموريتش از سوي افرادي كه دده يا پدر بزرگ)
ا درويشاني هستند ها، بابا نام دارد. باباهشود. مقام پايين ددهنام دارند، حمايت مي خليفه)

باشند. پس از آنها  مي (هدايت معنوي)ها بوده و داراي موقعيت ارشاد كه امام تكيه
و بعد  اند) (كساني كه براي طريقت قسم خوردهدرويشان معمولي هستند، سپس محبان 

  عاشقان كه عوام حامي طريقتند. 
ز باباها يا در تاريخ متاخر آلباني، طبقه محب اغلب در سرنوشت طريقت بيش ا

دراويش تاثيرگذار بوده است. يك نمونه از آنها نعيم فراشري است كه امروزه از سوي 
  . 3شود بكتاشيان آلباني به عنوان بزرگترين قهرمان آنان نگريسته مي

                                                 
علي بايد با احتياط بيشتري سخن گفت. گرچه در تئوري وحدت وجود به -محمد -ميان نظريه وحدت وجود و اعتقاد به االله  1

 تئوري در اينجا قابليت همپوشاني ندارند. (مترجم) يك اعتبار از واحد جز واحد صار نمي شود اما اين اعتقاد با آن
 207عهدنامه بكتاشيان . ص   2
  براي مثال بنگريد به:   3

 Ger Duijzings (2005), Qerbelaja e Naim Frashërit: Feja dhe politika në Shqipëri, Feja dhe 
Shqiptaret, Përpjekja, nr.20, pp. 44 – 57 
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گذارند كه چهارتا و دوازده گوشه دارد.  درويشان بكتاشي تاج سفيدي بر سر مي
 شريعت، طريقت، معرفت، حقيقتك يعني: عدد چهار، سمبلي از چهار منزل سلو

خصلت  12است. دوازده گوشه نيز اشاره به تعداد امامان و نيز اشاره به فائق آمدن به 
هاي حيواني، است: بي بصيرتي، غفلت، گناه، اميال پست، نااميدي، زر و زينت، خصلت

 1تكبر، كينه جويي، بي صبري، اندوه از شكست، غفلت از ذكرحق.

همچنين مي گويند كه استفاده از كلاه چهار تا از زمان سلطان محمد دوم بكتاشيان 
ريشه گرفته است. زيرا كه باباها براي پنهان كردن هويت خود در نزد حاكميت، تاجي 

گوشه را دوباره در  12نهادند. آنها بر سر نهادن تاج  همانند دراويش تيجاني به سر مي
 .2زمان سلطان عبد الحميد از سر گرفتند

  
  بكتاشيه در آلباني

تاريخ بكتاشيه توجه نويسندگان، شاعران و محققان متعددي را در قرن بيستم به خود 
گذاري شد، اما در سه قرن اخير  جلب كرده است. هر چند كه اين طريقت در آناطولي پايه

اريخ ها،  تاخت و تاز وسيعي در بالكان انجام داد. چنانكه پيشتر ذكر شد، تحاكميت عثماني
نثاران، هسته اصلي  طريقت بكتاشي، پيوند نزديكي با لشكر جان نثاران عثماني داشت. جان

ارتش عثماني بودند و اعضاي آن بيشتر از كساني بودند كه از مسيحيت به اسلام گرويده و 
شناخته  (HajiBektash Ogullari)بكتاشي بودند. آنها به عنوان فرزندان حاجي بكتاش 

  . 3شان به طريقت وابسته بوداس، نظام و رهبريشدند و لب مي
، 1826با از هم پاشيده شدن ارتش جان نثاران به دستور سلطان محمد ثاني در سال 

 gjëma e parë»4نخستين تراژدي بكتاشي«بكتاشيان رنج فراواني را از آنچه خود 

eBektashizmës’  ران شد و يا به ساير هاشان، بسته يا ويها و زاويهنامند، بردند. تكيهمي
 .  ها واگذار گرديد طريقت

درويشانشان تبعيد شدند، تعدادي كه به طريقت نقشبندي پيوستند يا در ارتفاعات 
ها چون تيجاني، رفاعي و سخت غرب بالكان پنهان شدند و يا مدعي تعلق به ساير طريقت

                                                 
 107-105ص عهدنامه بكتاشيان. ص  1
 211 -210پيشين   2

3  Birge, pp. 74 – 75 
4 Selim Kalicani, Bektashizmi si sekt mistik islam, p. 152 
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ترين گروندگان به ران، اصلينثادر بردند. با اين كه در آلباني، جانمانند آن شدند، جان به
بكتاشيه بودند، اما منشاء اين طريقت براي محققان پوشيده و مغشوش مانده است. شواهد 

تواند به تاريخي قبل از قرن هفدهم بازگردد. دهد كه ظهور بكتاشيه نميقابل اتكاء نشان مي
ن مدعي حضور اين زماني است كه آلباني در سطح وسيعي مسلمان شد. هر چند كه بكتاشيا

-ساريهاي . يكي از ادعاهاي آنها دراين باره به افسانه1در آلباني پيش از عثمانيان هستند

ساري اثر حاجي بكتاش ولي، » ولايت نامه«گردد. در كتاب  باز مي 13در قرن  باباسالتيك
. در برخي منابع آمده است كه ساري سالتق از 2به عنوان شاگرد او ذكر شده است سالتق

 .خستين دراويشي بود كه براي تبليغ اسلام وارد طريقت بكتاشيه شدن

گويد كه ساري  خويش مي» سياحت نامه«، در كتاب اولياء چلپيسياح معروف عثماني، 
سرزمين روم « ... گرفت تا به  در تركستان مي احمد يسويسالتق دستورات خود را از سيد 

گويند كه ساري سالتق ها همچنين ميورهاسط». منطقه هفت پادشاهان رفته و مشهور شود
به آناطولي رفت و بعد از آن پيام اسلام را در روملي گسترش داد. بكتاشيه  3درويش 700با 

اند و او را يكي از هاي عاميانه زيادي را در خصوص ساري سالتق به ارث بردهافسانه
  دانند.  خودشان مي

اند و  هاي كرويا در مركز آلباني بنا كردهكوهاي در يادبود او در قله  آنها همچنين تكيه
دهند. گذشته از ساري سالتق، در برخي منابع آمده سالانه زيارتي را در آن مكان انجام مي

است كه تكيه ديموتكا يكي از مهمترين مراكز گسترش بكتاشيه در روملي بوده است. تاريخ 
ي توسط شماري از درويشان چون پير اند كه گسترش بكتاشيه در آلباننويسان بكتاشي نوشته

كه هر دو در راه اشاعه آيينشان كشته شدند،  شاه كالندر الباسانياز كوزوو و  سلطان ابدال
  . 4روي داده است

ها دهد كه درويشان، پيرها و اولياي آنها با اژدها و اسب شناسي بكتاشي نشان مي اسطوره
كردند محلي رفته و آنها را به اسلام دعوت مي پرواز كرده، با انجام كرامات به نبرد كشيشان

                                                 
كند.  برخي تحقيقاتي كه درباره علويان بكتاشي بلغارستان شده است حضور پيش از عثمانيان بكتاشيه را در آن سرزمين تاييد مي 1

 (مترجم)نوشت علويان بلغارستان، نوشته نونا گراماتيكوا، ترجمه سيد امير حسين اصغري براي مثال بنگريد به تاريخ و سر
2  Nexhat Ibrahimi, ISLAMI NË TROJET ILIRO-SHQIPTARE GJATË SHEKUJVE, 
Logos-A – Shkup, 1419/1998 

 پيشين  3
4 Selim Kalicani, Bektashizmi si sekt mistik islam, p. 187 
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 . نمودندعدالتي و ظلم آزاد مي و مردم را از بي

اي كه بكتاشيان معتقدند در حوزه زيست مردم آلباني تاسيس شده،  نخستين تكيه
بنا شد. از  )Durbali Sultan( دوربالي سلطاندر يونان است كه توسط  تكيه تسالي

نشين غرب بالكان گسترده شد. با نظارت  تاشيه در ميان مناطق آلبانيهمانجا بود كه پيام بك
ها در كرچوا را تاسيس نمودند و سپس تكيه مقدونيهدر  تكيه تتوابكتاشيان » رسمي بابا«
)Kërçova(پريزرن ، )Prizren(  و جاكوا)Gjakova( .گسترده شد  

در قرن هفدهم  )Gjirokastra(احتمالاً نخستين تكيه در آلباني در شهر جيروكاسترا 
 Shemimi( شمشي بابابنا نهاده شد. بعد از آن تكيه  )Asim Baba(آسيم بابا توسط 

Baba(  ابراهيم بابا در كروياو  تكيه)Jefai Ibrahim Baba( 1در الباسان تاسيس شد .
ر اند. دكردهها را تعقيب ميبكتاشيان معتقدند كه حتي طرفداران سلطان در آلباني نيز آن

از سوي  )Baba Aliko(بابا علي كوها متعلق به هاي آننتيجه يكي از بزرگترين تكيه
 . 2پيروان سلطان در شهر برات به آتش كشيده شد

 )Tanzimat(ممكن است اين صحيح باشد كه بكتاشيان در زمان اصلاحات تنظيمات 
كند كه  اشاره مي Birgeها در بالكان از آزادي و رشد بزرگي برخوردار شدند. بيرج  عثماني

در قرن نوزدهم آنها تاثيرات زيادي بر نخبگان عثماني نهادند و حتي برخي معتقدند كه مادر 
گاه بود كه جمهوري تركيه . دومين رنج بزرگ بكتاشيان آن3بكتاشي بود سلطان عبد العزيز

  .بنا شد كمال آتاتوركتوسط 
، بكتاشيه محكوم به تعطيل 1925ها در سال  هاي همه طريقت با ممنوعيت فعاليت

در شهر حاجي بكتاش شده و به آلباني مهاجرت كردند. اين  (پير اوي)كردن منزل پير 
نامند، باعث آن شد كه اين دوره كه بكتاشيه آن را به عنوان دومين فاجعه خود مي

  طريقت از طريقتي تركي به طريقتي آلبانيايي تبديل شود.
آنكارا را  1931يازي دده، كه آلبانيايي بود در سال دده بزرگ طريقت، يعني سالي ن

به مقصد تيرانا ترك گفت. دولت جديد التاسيس آلباني كه طبقه ضد ترك بكتاشيه را از 
  نگريست به گرمي از دده استقبال نمود.  منظر مثبتي مي

در براي مقدمات تغيير تكيه از آناطولي به آلباني، بكتاشيان آلباني كنفرانس بزرگي را 
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3 Birge, p. 80 
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برگزار كردند و اساسنامه جديدي را نيز  باباكامبرتكيه پريشتاي آلباني تحت رهبري 
براي آن در نظر گرفتند. اين اساسنامه كه از سوي دولتمردان آلباني مورد استقبال قرار 

  گرفت موارد زير را در بر داشت:
ت اي از اسلامند كه در آلباني توسط موسسه كروجوشابكتاشيان شاخه ـالف 

)Kryegjyshata( شوند.رهبري مي  
 ـ5درويشان،  ـ4باباها،  ـ3ها، دده ـ2دده كروجوش،  ـ1اين طريقت توسط  ـ ب

 شود.  سايركارگزاران، هدايت مي

  زبان طريقت، آلبانيايي است. ـ ج
دده  ـ2دده كرويا،  ـ1شود: طريقت بكتاشي توسط شش دده ليك مديريت مي ـ د

 1دده جيروكاسترا ـ6دده پريشا و  ـ 5دده فراشري،  ـ4دده كورچا،  ـ3الباسان، 

ها با دولت مقابله نمايد، از يكي از بندهاي اساسنامه اين بود كه اگر يكي از دده
  . 2سمت خود عزل خواهد شد

تغييرات سياسي طريقت بكتاشي، پس از تاسيس مركز جهاني آن در تيرانا براي 
ات يافته آلباني در آن زمان كه قصد ساختن ماهيت آن دردناك بود. دولت تازه اصلاح

اسلام ضد تركي در مقابل اهل سنت داشت، از آرزوهاي قديمي بكتاشي پيرامون 
تاسيس دولت بكتاشي استفاده نمود تا مدل اسلام آلبانيايي را در كشور بنيان نهد. 

د، در دارگرايانه اظهار ميچنانكه مهدي فراشري، يكي از طرفداران مهم بكتاشي ملي
از چهار گروه ديني كه كشور دارد، كاتوليك ها و بكتاشيان طرفدار ناسيوناليسم اند، در «آلباني 

   »3ها مخالف آنندحالي كه اهل سنت و ارتدوكس
وقتي اولين دولت بعد از عثماني در آلباني به وجود آمد و بكتاشيان با نمايندگي 

بر آن بود كه  1920يان آلباني از سال گراكميته ديني ديگري معرفي شدند، اشتياق ملي
هاي بكتاشي در  بكتاشيزم را به ديني غير از اسلام جلوه دهند. اين حقيقت كه تكيه

شد آخرين روزهاي حاكميت عثماني به عنوان مراكز ضد امپراطوري عثماني شناخته مي
يه مورد هاي مدرنشان در پيوند با بكتاشگرايان آلباني جهت ساختن اسطورهتوسط ملي

                                                 
 197. پيشين ص  1

2   . Hasluck, Frederick William (1929), Christianity and Islam under the sultans, The 

Clarendon press, p.438 
3  .  27 Mehdi Frashëri (2000b), Historia e lashte e Shqiperise dhe e shqiptareve, 
Phoenix, p. 48 
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 گرفت. استفاده قرار مي

كه توسط بكتاشيان به كار » ما نه تركيم، نه كافر بلكه آلبانيايي هستيم«شعار 
رفت همان چيزي بود كه دولت آلباني نياز داشت. محبان بكتاشي چون نعيم و سامي  مي

ها و به كار بردن نمونه بكتاشيزم، قصد تاسيس دولت فراشري با كنار گذاشتن دين
  رن آلبانيايي را داشتند.مد

كه » آلباني چگونه بود و چگونه خواهد بود؟«الدين سامي فراشري در كتاب  شمس
  گويد:  نگاشته است، مي 1879در سال 

آلبانيان خوب و واقعي و آناني كه در فكر صيانت آلباني هستند، هماره بايد «
ت بلكه هموطن مليت را پيش از دين نهند، چرا كه برادرشان هم كيش آنان نيس

آنان است.آلبانيان واقعي با همديگر به واقع برادرند، برادري آنان بايد چنان 
محكم باشد كه چيزي نتواند آنها را از هم جدا كند. آلبانيان واقعي همانند 

  .»1فراماسون ها و بكتاشيان اند كه با يكديگر به راستي برادرند
 

اي ديني، آنها را بدان زم به سطح كميتهآرزوي محبان بكتاشي براي بالابردن بكتاشي
ها تلاش ، آن1929ريزي كنند. در سال هاي متعددي را برنامهسو رهنمون شد تا كنگره

-اي از دين مطرح شود به كميتهكه به عنوان شاخهكردند تا اساسنامه بكتاشيان را از اين

رد كردند و ترجيح دادند اي ديني تغيير دهند. از آنجا كه درويشان بكتاشي اين نگاه را 
  . 2اي از اسلام باقي بمانند، آنان در اين تلاش ناكام ماندندكه به عنوان فرقه
كه علاقمند به ميزباني بكتاشيان در آلباني بود، نقش مهمي در  (شاه آلباني) زوگ اول

متقاعد كردن آنان جهت مركزيت دادن امور طريقت در شهر تيرانا، پايتخت آلباني، ايفا 
كرد. تلاش مثبت او بر اين قرار گرفت كه مركز جهاني بكتاشيه از شهر حاجي بكتاش 

هاي مجعول ضد  رسد افسانه به تيرانا منتقل شود. به نظر مي 1930در تركيه در سال 
تركي بكتاشيان و باور ايشان به آلبانيزم، مورد علاقه شاه قرار گرفت. به همين خاطر 

 .3او و انور خوجه اصالتاً بكتاشي بوده اند برخي اوقات گفته شده است كه

ها چهارمين كنگره جهاني بكتاشيه را ، كمونيست1946تنها هنگامي كه در سال 
اي ديني توسعه يافت. تبديل برگزار كردند، اساسنامه بكتاشيان آلباني به مثابه كميته

                                                 
1  . Frashëri, 1899, op. cited,, pp. 144 – 145 

2 .Selim Kalicani, Bektashizmi si sekt mistik islam, p. 212  
3   . (Norton 2001: 194; Clayer 2002: 155-156) 
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ار برخي از اي از اسلام به عنوان يك كميته ديني مستقل، تحت فشبكتاشيه از شاخه
كه عضو حزب كمونيست آلباني بودند، مطرح شد.  بابا فيضيباباهاي بكتاشي چون 

خواست به بكتاشيه تغييراتي كه دولت كمونيسم تحت نظر باباهاي اصلاح طلب مي
وارد كند، براي درويشان اصولگرا قابل تحمل نبود. هنگامي كه بابا فيا از مارتانش و بابا 

تحت فشار قرار دادند تا به  1947اس حيلمي دده را در سال فيضي، باباي بزرگ عب
طلب و  درويشان اجازه ازدواج و تشكيل خانواده دهد، او نخست آن دو باباي اصلاح

ها با تبعيد، زنداني كردن و عزل چند . پس از اين واقعه، كمونيست1سپس خود را كشت
 بابا از موقعيت خود، طريقت را تخريب كردند.

در آلباني آزاد شد، طريقت بكتاشي  1990هاي ديني در سال فعاليت هنگامي كه
 دوباره خود را احياء كرد. در آن زمان اين طريقت، جز مرحوم بابا سليم كاليجاني

عالم واقعي ديگري نداشت. او با افرادي كه قصد تسلط بر بكتاشيه را  )2000(متوفي 
هاي زيادي در آلباني دارند. رييس كنوني كرد. بكتاشيان امروزه تكيهداشتند، مبارزه مي

و تكيه اصلي نيز در تيراناست. با اين كه حدود پانزده از  حاجي رشاد بارذيطريقت، 
مردم آلباني بكتاشي هستند و تكيه ها بيشتر در جنوب آلباني قرار دارند، طريقت جايگاه 

 مهمي در كميته مسلمانان آلباني دارد. 

هاي مهمي دارند. مهمترين تكيه ها و كميتهدونيه نيز تكيهبكتاشيان، در كوزوو و مق
 )2006-1941(در مقدونيه از آن خراباتي بابا در تتوا است. بعد از مرگ باباطاهر اميني 

رييس  (بابا موندي)دده ليك تيرانا تكيه را در اختيار خود گرفت و بابا ادموند براهيماي 
تكيه بابا خراباتي گماشت. بكتاشيان كوزوو پيشين تكيه توران كورچا را به سرپرستي 

 نيز تحت رهبري بابا مومن لاما در جاكوا تكيه دارند.

  
  

                                                 
1  .  Selim Kalicani, Bektashizmi si sekt mistik islam, p. 228 – 229 
 


